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 31سوره نساء جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الْبُیيُو ِ  فِيي  فَأَمسِْكُوهُنَّ شهَِدُوا فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیهِْنَّ فاَسْتشَهِْدُوا نسِائِكُمْ مِنْ الْفاحشَِةَ يَأْتینَ  وَاللاَّتي: 08ص

 عَنهْمُيا  فَأعَْرضُِوا أَصْلَحا وَ تابا فَإِنْ فَآذُوهُما مِنْكُمْ يَأْتِیانهِا وَالَّذانِ (*) سَبیلاً لهَُنَّ اللَّهُ يَجْعَلَ أَوْ المَْوْ ُ يَتَوَفَّاهُنَّ حتََّى

 (31-31)نساء: رحَیماً تَوَّاباً كانَ اللَّهَ إِنَّ

خواندن اين دو آيه برای ما يک مقيداری تعجيا انزیيس اسيت كيه  يرا        ،فضای الان در اين است كه واقعیت

زنياني كيه مرتكيا فاحشيه      شود كه آيه اين مي ترجمه سطحي است!؟ جوری ينا ی ا برخورد خدا با  نین پديده

تعبیرها شده اين  از كه بعضاً  ون نیست! يا زنان شوهردار ،خود شما زنانِ ،. منظوراز زنان شما ؛مِنْ نسِاَئكُمد شدن

در قيرآن   شيواهد   !نه نسيائكم نيه رجيالكم    ای ندارد. ین معنين ! كه يعني زنان شوهردار مائكُسَنِ از كه منظور

 دار نیست. هردار يا زنمعني شواين كلما  به كه هست 

 گفتیم  هارتا شاهد  ما و بزیريدكه گفته  هارتا شاهد  اين  هارشاهد بزیريد! ؛مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیهِْنَّ فاَسْتشَهِْدُوا

در عربيي عيدد بيا معيدود از نظير       38تا  1 اعداد بین   ون كه در ؛أَرْبَعَةًبه دلیل  است يه مشخص، ازخود آمرد

عدد با معيدود خيود     يعني ؛اربع نساء و رجالٍ اربعة نقطه مقابل همديزرند؛درست  تذكیر و تأنیث فرق دارد و

يعنيي   ها به نصوص بسينده شيده اسيت!    داريم، در اين شاهد زن دو شاهد مرد و 1است. اگر در شهاد   متفاو 

 أَرْبعََيةً  بيه دلیيل   يكيي ولي به هرجهت  باشند، شاهد زن دو شاهد مرد و 1 كند كه در شهاد  تعیین مي نصوص

 «.نَدْهِشَ»است  نزفتهكه آيه  شهَِدُوا به دلیل يكي هم و مِنْكُمْ

 به معنی حضور در صحنه و به معنی شهادت دادن در دادگاه شاهد بودن

حضور كه شهاد  در قرآن در دو معنا به كار رفته است. يكي تحمل، نزاه كردن و  آيه اين  ی ديزر در اين نكته

در دادگاه است كه البته باييد متحميل   شهاد  دادن است. يكي هم معنای مصطلح فقهي آن است كه در صحنه 
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در مقايسه با آييه    هار شاهد بزیرند،؛ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیهِْنَّ فاَسْتشَهِْدُوااين معنا هم باشد؛ يعني ديده باشد، در آيه 

« واستشيهدوا » اين ، وَاسْتشَهِْدُواْ شهَِیدَيْنِ من رِّجَالِكُمْفرمايد:  و مي كه بلندترين آيه قرآن است 80بقره، ص  202

خواهید قرار مالي بزذاريد، دو نفر بزیريد كه  فرق دارد. در اين آيه به اين معناست كه اگر مي« واستشهدوا»با آن 

معنيي   آييه   وليي در آن بیايند شهاد  بدهنيد!   كه نشاهد بر نوشتن باشند؛ يعني گواه خود اين دِيْن باشند، نه اي

 عادل بیايند ببینند! شاهد 8خواهم زنا كنم،  ندارد كه بزويیم نعوذ بالله من مي

ولَاَ يَأْبَ الشُّهدَاَء إِذَا  فقهي هم به كار رفته است. بینید شهاد  به معنای مصطلح در همین آيه سوره بقره، مي

ولَاَ تسَْيأَمُوْاْ أَن تكَْتُبُيوْهُ   ؛ كساني كه به عنوان شاهد دعو  شدند ابا نكنند و باييد بیاينيد شيهاد  بدهنيد     ماَ دعُُواْ

ذَلِكُمْ أَقسْطَُ عِندَ اللّهِ كه صغیر و كبیر را بیاوريد و ديون را بنويسید  ؛ خسته نشويد از اينأَو كَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ صَغِیرًا

. اين شيهاد  كيدام شيهاد     د الله است و اقوم استاقسط عن گیريد، مي گواهو  نويسید كه مي اين  ؛وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ

 صطلح است.است؟ همان شهاد  دادن م

تواند باشد؟ قهيراً باييد خطياب بيه      خطاب فاستشهدوا به  ه كسي مي، مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیهِْنَّ فاَسْتشَهِْدُوادر آيه 

ه محكميه قضيايي باييد    كه همین را بزويید، پس معلوم است كي  ای نداريد جس اين محاكم قضايي باشد! هیچ  اره

 به او بزويند: برو  هارتا شاهد عادل بردار بیاور! تشكیل بشود تا

اين را حبس ابد بكنید به همان طرز وحشتناكي كه  ؛المَْوْ ُ يَتَوَفَّاهُنَّ حتََّى الْبُیُو ِ فيِ فَأَمسِْكُوهُنَّ شهَِدُوا فَإِنْ

شود. كسي نبايد با  مييعني با او معامله يک ويروس، يک ايدزی را بكن! به اين ترتیا او حبس ابد  عرض كرديم!

 يَجْعَلَ أَوْگذارند!  كنند و فقط آب و غذايش را مي او حرف بسند. كسي با او نبايد بنشیند، در خانه حبس ابد  مي

كه يک راه ديزر بیايد كه در سوره نور عرض شد. و بعد اين دو نفر كه ايين كيار را كردنيد     اين تا ؛سَبیلاً لهَُنَّ اللَّهُ

ها  تا شاهد عادل اين 8لأ عام كار خلافي كردند كه در م  ون ها اين اذيتشان بكنید! شان بدهید! شكنجه؛ امَوهُفآذُ

 ها را اذيت كند! بايد شكنجه ببینند! جامعه اسلامي بايد اين را ديده است،

 سؤال: آيا اين آيه منسوخ شده؟
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آيد. آيه نسخ نشده ولي حكم منسوخ شيده اسيت. فيرق     جا يک بحث قرآني پیش مي اين .آيه منسوخ نشده -

آيه نسخ نشده ، سَبیلاً لهَُنَّ اللَّهُ يَجْعَلَ أَوْكه آيه نسخ بشود، يا حكم منسوخ بشود!  ون در آيه دارد  است بین اين

 ولي آن حكم حبس ابد نسخ شده است.است، 

از شكنجه كردن ولي باز  اگر توبه كردند و اصلاح شدند، اعراض كنید! از  ه؟؛ عَنهُْما رضُِوافَأعَْ أَصْلَحا وَ تابا فَإِنْ

 هم، اگر قرار است حبس ابد بشوند، بشوند.

 ببینید قرآن  ه برخوردی دارد؟

 كند؟ سؤال: اين برخورد با زناكار است، يا با كسي كه جامعه را دارد خراب مي

 برای موارد خاص مجمع تشخیص مصلحت

كند، ما حق نداريم تجسس كنیم  با زناكار! ما هیچ در خفا حق تجسس نداريم! طرف در خفا دارد كاری مي -

دهيد؟ مجميع تشيخیص     كه  ه كسي تشيخیص ميي   يهای اعم مصلحتمزر يک  كني؟ كه تو داری  ه كار مي

ی امام است. فكری است كه  ته شدهمصلحت! و اين مجمع تشخیص مصلحت نظام يكي از هنرهای امام و فكر پخ

. در ايين مجميع را درسيت كيرده     ،وقتي سر كار آمده  كه بنیان فكری او خیلي قوی بوده، نداشته اما به دلیل اين

ها با شورای نزهبان با هم گلاويس شده بودند، آمدند به امام گفتند  ه كيار كنيیم؟ اميام طرحيي      مجلس دوم اين

ای نیست! پرسيیدند از   دهد! البته اين طرح خیلي سازمان يافته ق خودشان خبر ميدادند كه از بنیان فكری عمی

 كند؟ امام  ند نفر را معرفي كردند! امام كه مصلحت را  ه كسي تعیین مي

كنيد و   در طرح اولیه، امام اين طرح را پخته ميي  است!عناوين ثانويه مصلحت ها  كه مصلحت  یست؟ اين اين

مصيلحت    ه از دهیم وگرنه آن و ما به قانون اساسي با اين متمم رأی مي شود تصويا مير متمم قانون اساسي د

كنيد؟ اميا اگير     ا  الان دارد  ه كار مي اين است كه كسي حق تجسس ندارد كه كسي در خانهدين است اولیه 

ت اعمّي است كند.... اين مصلح درست ميساد باند فا  دارد  مجمع تشخیص مصلحت ديد كه  ون مثلاً در خانه

 دين است.كه فوق اين مصلحت اولیه 
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 ؟نداشته باشد، نبايد كاری كرد اما شاهد ،برای قاضي مشخص بشودجرمي سؤال: اگر 

، طيرف  «ابّ النبيي سي »فيرق دارد! بيا   « ابّ النبيي س»ولي حكم اين با  ،دم اين كا را كردهفرض كنید اين آ -

است؛ يعني كسي كه به نبي فحش داده است.؛ يعني اگر شما در بیابيان كسيي را دييدی كيه بيه       «مهدور الدم»

پرسند  را او را  از شما مي گیرند،  كردی! بعد كه شما را مي جا گلوله را توی مغس  خالي  همان  پیامبر فحش داد،

كننيد و شيما    و شما را اعدام ميي  گويي: نه! پرسند كه شاهد داری؟ مي گويي اين سابٌّ النبي بود! مي كشتي؟ مي

 روی!  يک ضرب به بهشت مي

دو  فقط را ببیني كه زنا كرد. اگر درجا او را رجم كردی و او مرد. اگر دار ، يا مرد زنولي اگر يک زن شوهردار

محفيو   «  نیست،« مهدور الدم»يعني اين آدم  روی! ضرب به جهنم مي كشند و يک نفر شاهد داشتي، شما را مي

هيا( اثبيا  نشيود، ايين آدم      دلائل روشن و قسمكه حكمش در دادگاه بالبینا  و الايمْان )با  است، مادامي « مالد

 محفو  الدم است.

از عميق جيان بيه پیغمبير فحيش داد،       كسيي  را بزذاريد كنار! اگر كسي را ديديد كيه  های عمومي مصلحت 

 ون در مقابل ساب النبي ايستادی كه مهيدور   شوی! وارد جنت اعلي مي ،جا بسن بكشش! اگر تو را كشتند همان

 شود با كسي كه ساب النبي است! پس فرق دارد احكام كسي كه مرتكا زنا ميالدم است، 

دين از  و حیايي و دارد عفتي و بي جا كه آيا ديني كه  نین برخورد سنزیني كرده با پديده بي رسیديم به اين

دهد، آيا برای محافظت از آن گوهر فطيری راهكياری هيم داده، ييا نيداده       ر خاصي را ارائه ميعفتي تصوي اين بي

 است؟

 الان فضای صیغه با فضای فحشا یکی شده است

ای كيه   اند كه در اين ده جلسه ها و آقايان از من اين سؤال را كرده يک نكته در پرانتس بزويم: بسیاری از خانم)

كنید كيه   قدر ريلكس برخورد مي ا   یست؟  را با اين پديده اين نبرديد! فلسفهگذشت، شما اسم صیغه را هم 

 انزار  نین  یسی وجود ندارد؟ انزار همه گارد گرفتند كه ببینند اين پديده صیغه در دين  یست؟
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دانیم جايزاه صیغه  یست! برای همین  رسیم، ولي ما اصلاً نمي نساء است كه مي 28بحث تفصیلي آن در آيه 

 ه فرقي دارد؟ آيا  فحشابا  صیغهكنم. سؤالي مقدر است كه درست هم هست اين است كه اين  اين را بحث نمي

دم كند؟ مشكل سر اين اسيت كيه مير    يحل م شود خواند،  تا الفا  عربي كه به فارسي هم مي 8مشكل جامعه را 

كلاً حيل شيده   مشكل جامعه در اين فرض اگر ما اين الفا  را به مردم ياد بدهیم،  تا الفا  را بلد نیستند؟ 8اين 

تفاو   !شنوند كه بله كند؟ و از سر تصلا جواب مي پرسند كه اين الفا  اگر فارسي باشد تفاو  مي است! بعد مي

تا لفظ را بیلبرد بكند  8پس شهرداری اين  فهمید! ک اثرا  نفس الامری دارد كه شما نميبالاخره اين ي كند! مي

 ها ياد بزیرند! تا همه جوان

 bug ه خيود  منحيرف شيده. قيرار بيوده ايين      شود بحث كرد! الان پديده صیغه از جايزا جوری كه نمي اين

شود، اين صيیغه دارد زيير بيار احكيام ديزير       اما الان كه فضاهای ديزر، دارد تعطیل مي ،يكسری  یسها را بزیرد

شكند! اگر الان بخواهد  كشد و الان دارد زير اين بار كمر  مي رود و بار بقیه احكام را به تنهايي به دو  مي مي

حث صیغه بايد احیا بشود و از گويم كه ب بحث صیغه احیا بشود، بايد يک جور ديزر احیا بشود! بنده به جرأ  مي

فقيط   كنید كه همان فحشاست،  ترسم؛  ون قرآن گفته است! اما نه آن  یسی كه شما فكر مي كس هم نمي هیچ

 تا لفظ عربي دارد! 8

ترسند كه شوهرانشان بروند زني را صیغه كنند؟ يا ترسشان از ايين اسيت كيه     های ما از اين مي آيا الان خانم

ديزر مشيكلي   يشانها ها اشكالي ندارد؟ اگر فقط صیغه نكنند، خانم كنند؟ يا اين نزاه هرزه مي روند مردانشان مي

آيا واقعاً مشكل اين است؟ مشكل كه اين نیست! شما اصيلًا بیايیيد صيیغه را تعطیيل كنیيد! بنيده فتيوا         ندارند؟

شود؟ نزراني  ر جامعه درست ميتمام شد؟ الان ديز« الیوم استعمال صیغه بأیّ نحوٍ كان حرام است»دهم كه  مي

شود؟ اين نیست! فضای مفاهیم از اساسش در رفته! و الان بايد صیغه شاهكار احكيام بشيود و    ها برطرف مي خانم

را جمع بكند، ولي قرار بوده اين حكم باگ احكام را بزیرد! پس صیغه آني نیسيت كيه    ها مانده زمین هایبارهمه 

 وقت خود !( كنید! بحث بماند تا شما فكر مي
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؛ فْفِعْتَسْیَلْوَ؟ كه با حیا با ! درست كرده يا فقط توصیه كرده برای پديده فحشا و بي عفتي آيا دين راهكاری

 آقا به خود  بیا! فرمايیم كه ما فرمايش مي

جور برخورد بكنيد و از   عفتي اين ولي اگر يک دين و آيیني بیايد و با پديده فحشا و بي ،اين كارها خوب است

طرفي هیچ راهكاری نداده باشد كه در اسلوب خود  اين حیاها باقي بماند، اين رو  مورد نقد اسيت كيه ايين    

 راهكياری ت هيیچ  های اخلاقي بسنده كرده! كه آقا عفت بورز و برای نزه داشيتن گيوهر عفي    دين فقط به توصیه

عميل كنيیم!  يون     فرمايشيي خواهیم همه  یس را به صور   شود كه الان شده است. الان مي نداده! و همین مي

 شود! بینیم كه نمي گويیم: پاكدامن باشید! بعد مي اما مرتا مي ،كند شرايط كه برای پاكدامني اقتضا نمي

 ظت از عفت راهکار دین برای حفا

اسيت و  نظيار    ي كه خیلي اقتضا دارد،هاي یساز عمده يي دارد؟ در بحث حیا يک فضاحالا ببینید دين  ه 

و ضامن حیا ها  های احكام دين تعبیه كرده است. اين لايه هايي كه در لايه هايي كه به حسا نظار  و توصیه لايه

 خواهیم بزويیم: شود كه  ند تا از اين راهكارها را مي عفت عمومي مي

 های نظارتی از خویشاوندان تشکیل حوزهطرح 

هيا و اصيدقاء    و گيروه ذوی القربيي  و يكي ارتباط با  كه بماند است حجابای است، بحث  يكي كه بحث عمده

 كند. درست ميی نظارتي  حوزهاست كه اين يک 

در  حیيايي  بيي شهرهاسيت و   كننيد، بحيث كيلان    شناسيي در آن بحيث ميي    يكي از مسائلي كه علمای جامعه

را در   شناسيد و عيین هميین بحيث     كيه كسيي شيما را نميي     به دلیل اين شهرها كلانگويند: در  يشهرها! م كلان

كنيد! در روسيتا هميه شيما را      شهر با روسيتا فيرق ميي    كلان كنند، با شد  و ضعف! ها مي مهاجر ها و  مسافر 

تيواني   كند! و در يک روستا شما هر كاری دلت خواست نميي  مي نزاههای بینايي دارد شما را  شناسند و  شم مي

هيا   ها و مسيافر   مهاجر  افتد! شهرها  نین اتفاقي نمي در كلانعمدتاً كنند! اما  كه دارند نزاهت مي بكني!  ون

هم همین مشكل را دارد. وقتي شما در تهران هستي و شا به شا بايد خانه خود  بروی و بیايي، برايت ساعت 
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ها كه خیلي از   جور نظار روی؟ اين كي بود كه تلفن كرد؟ و از اين زنند كه  را دير آمدی؟  را زود داری مي مي

كنیم! و حتي خود ما به عنوان پدر و مادر يوا  يوا  افتاديم به اين  فضولي كلاً داريم حذف مي ها را به اسم اين

ای نشود! حالا  كه عقده اينخريم، به حساب  ايل ميمسامحه كه اين نظار  خوب نیست! برای بچه يک گوشي موب

تربیيت  ی نظارتي وجيود نيدارد! الان در    بینید اين بچه در هیچ حوزه ی نظارتي هست؟ مي حوزه در  ه چهب اين

مقام احترام  گويم: به كنم و مي ها را بلند مي است. اما بنده خودم در دانشزاه، همه بچه مسامحهبچه فضا، فضای 

تا بلند شدن كه ندارم ولي تو ادب كن  8جا استاد هستم! عقده  كنم! من اين لند شويد! همه را سیخ ميمن همه ب

ت وق آن ،زند تو و بعد هم يک لزد به بابا مي گويد،  و بلند شو برای استاد! ياد بزیر كه بلند شوی! بچه به پدر  مي

ها روی كولش بنشینند و بع بع  پدری خم شود و بچه! البته ممكن است مان رفیق هستیم ما با بچه گويیم: نه! مي

كه در ارتباط بيا او هسيتند، نباييد مسيامحه      ولي كسي در قبال تربیت كساني !ها سر جای خود  هم بكند و آن

 كند! البته تربیت هرجايي اقتضای خاص خود  را دارد!

سيت. الان در دانشيزاه دخترهيا و    ها و حتيي در دانشيزاه نی   شهرها، در مهاجر  بینید كه نظار  در كلان مي

ها هيم   پسرهايي را داريم كه از شهرستان آمده و اين از معضلا  دانشجويان شهرستاني است كه رؤسای دانشزاه

سيیدند بيه جيايي كيه ديزير كسيي بيالا        شوند!  ون ر گهان آزاد ميآيند، انزار كه نا ها مي دانند كه وقتي اين مي

ی  كننيد كيه در خانيه     شيند و كارهيايي ميي    كند! طعيم آزادی را ميي   ميها را  ک ن سرشان نیست و كسي آن

 كردند! خودشان نمي

دارد كيه   گاهي ما را به تعجا وامي با همديزرارتباط اقربا وجود دارد و ارتباط عمیقي كه در بحث صله رحم 

ه از ييک  خواهيد بزوييد كيه شيخص شيما نباييد يكبيار        كنيد!؟ ميي   قرآن  ه ارتباطي دارد بین همه درست ميي 

هايي با ارتباط وسیع باشید كيه شيما را بشناسيند و حضيور و      ای جدا بشود! شما بايد در داخل مجموعه مجموعه

قدر  اقربا اين فامیل و شود. شما هستي؟ يا نیستي؟ ارتباطت با مجموعه عدم حضور شما در آن مجموعه  ک مي

 شود! عتاً روی شما نظار  ميبايد قوی باشد كه در آن مجموعه كاملاً ديده بشويد! و طبی
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و اگر  هستض رْالاَوَ وا ِمَالسّ نورُ اللهُ. اگر اسمش نور است  ون در آن آيه سوره نور سوره عفت عمومي است

خواهد بزويد رابطه شما  ، مي13، آيه 110بخواهیم اسم حقیقي روی آن بزذاريم بايد بزذاريم سوره عفت! در ص 

 گويد: هايتان  ه جوری بايد باشد. مي با فامیل

 اجازه لازم نیست در...

، باور بفرمايید در اين آيه دهيان مفسيرين   حَرَجٌ لیَْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ

انيد؛  يون كيه اصيلاً      اند كه معنا واضح است و رد شده گفته اند به آيه، وقتي رسیدهها   اكیده است! يعني خیلي

وَلاَ عَلَى گويد: حرجي بر كور، لَنگ و مريض نیست و بر شما حرجي نیست  پذير  آيه خیلي سخت است. آيه مي

گويد، يک  یسهايي  گويد اذن بزیريد، در اين آيه مي كه در آيا  قبل مي اين بعد از .أَن تَأْكُلُوا مِن بُیُوتِكُمْ أَنفسُِكُمْ

اميوال بقیيه   توانند پيول بيه دسيت بیاورنيد، در      اذن لازم ندارد؛ يعني اعمي و اعرج و مريض، اين كساني كه نمي

 پس مالكیت فردی  ه شد؟شريک هستند! 

؛ أَوْ بُیُو ِ أُمَّهَاتِكُمْ؛ از خانه پدرانتان أَوْ بُیُو ِ آباَئِكُمْ از خانه خودتان بخوريد؛ أَن تَأْكُلُوا مِن بُیُوتِكُمْاشكالي ندارد 

؛ از امِكُمْأَوْ بُیُو ِ أعَمَْي  ؛ از خانه خواهرانتانأَوْ بُیُو ِ أَخَوَاتِكُمْ ؛ از خانه برادرانتانأَوْ بُیُو ِ إِخْواَنِكُمْاز خانه مادرانتان 

؛ از أَوْ بُیيُو ِ خَاليَاتِكُمْ   هايتان ؛ از خانه دائيأَوْ بُیُو ِ أَخْوَالِكُمْ هايتان ه؛ از خانه عمأَوْ بُیُو ِ عمََّاتِكُمْ هايتانخانه عمو

ر بيه شيما   قيد  ا  را داده دست شما! يعني ايين  ؛ يا كسي كه كلید خانهأَوْ ماَ مَلَكْتُم مَّفاَتِحَهُ هايتان های خاله خانه

شود بيه   بینید  ه فضای عجیبي است! من خانه داداشم رويم نمي اعتماد داشته. برو سر يخچال بردار و بخور! مي

خواهم بزويم كه قرآن  ه فضای به  كه در يخچال را باز كنم و  یسی بخورم! مي آشپسخانه بروم!  ه برسد به اين

 اين فضا را تصور بكنیم!  توانیم ای را با هم ديده كه ما حتي نمي هم تنیده

كه اصلاً معني نيدارد    ون ؛ها همه در فرض بدون اذن است اين  خواهد! اجازه كه نمي ؛ رفیقت است، أَوْ صَدِيقِكُمْ 

شود غذا خورد!  ای با اذن مي كه مشخص است! در هر خانه شود غذا خورد، اين ها با اذن مي  كه بزويند از اين خانه

  !آيد دار به نظر مي بینید كه  قدر خنده مي تمام است ديزر!  داری، ام، تو هم من گرسنه
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كند در جیا رفیق خود  و بيه   شود؛ مثلاً طرف دست مي جور روابط درهم تنیده مي امام زمان اين كه در زمان

شيود! نيه!    آن زمان ييک مشيت دزد درسيت ميي    لابد كنیم پس  ، ما فكر ميرود دارد و مي اندازه احتیاجش برمي

توی هم رفته... و با اين يک حوزه نظارتي درسيت  پیوند اصدقاء و پیوندهای خانوادگي جوری است كه اينقدر  اين

دهد! يعني ما بيا   شود. وقتي كلید  را داده دست شما، معلوم است كه  ه كسي كلید  را به  ه كسي مي مي

 هم ندار هستیم! 

خواهم مايحتياجم را   من ندارم و مي ؛ جمیعاً يا منفرداً برويد بخوريد!عاً أَوْ أشَْتَاتاًسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِیلیْ!

 تأمین بكنم! البته در روايا  دارد كه اسراف و تبذير نكند!

 خوانید. شما فكر كنید به عنوان يک قاری داريد قرآن مي

سفره بشويد! ولي سیاق آيه را ببینید  همآمده كه اشكالي ندارد با اعمي و اعرج  و تفسیرها ها در بعضي ترجمه

 ها تأمین بكنم. توانم مايحتاجم را از اين خانه مي و كه گفته من محتاجم

 الْآياَ ِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوننُ اللَّهُ لَكُمُ فَإِذَا دخََلْتُم بُیُوتاً فسََلِّمُوا عَلَى أَنفسُِكُمْ تَحِیَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَیِّبَةً كَذَلِکَ يُبَیِّ

 اهلیت حوزه رحامت در مشورت  

كند. ايين خیليي مهيم     عمیق درست مي يحوزه نظارتيک  ،بینید ای كه در اصدقاء مي اين فضای درهم تنیده

هيا آميده.    خصوص كه رسانه برای تنهايي ايين  و تک و تنها! به اند پناه شده ها بي است. الان روزگاری است كه آدم

كه لسومي باشد كه  كند. بدون اين مي searchها اطلاعاتش را از استاد بزیرد! از اينترنت  لسومي ندارد خیلي وقت

خيورد. اميا اگير ايين حيوزه       ها هم به هم مي با ديزران ارتباط و پیوندی داشته باشد! آن موقع طبیعتاً اين نظار 

قيوه قضيائیه   در خيود    كند كه مملكت دارد عمل مي  مثل يک بینید در داخل خود مي ،باشد ارحامنظارتي 

شيود و خودشيان    بینید كه روز به روز دارد بیشتر ميي  ی قوه قضائیه را مي های بادكرده همه پرونده دارد. الان اين

شود تا به حكومت برسيد   يي كه دارد تنظیم ميها دادخواستها و  ها پشت شكايت شكايت اند كه  ه بكنند؟ مانده

وجيود  خيانواده  مشياور  حيوزه رحاميت    مملكيتِ  اين در حالي كه در ، قدر قاضي بايد استخدام بكندو آن وقت 



11 
 

كه كسي كه در زندگي شما هيم  بینید در نظامي است كه آنقدر كارها تخصصي شده  هايي كه مي . مشاورهداشته

نيه سيلیقه و ميذها شيما را     شناسيد!   ا  را مي داند. نه مادر و پدر و خانواده زندگي شما را نمي  detailنیست و

اندازد كه نیم ساعت جديد   رويد خدمت يک مشاور نیم ساعت به نیم ساعت برايتان كنتور مي داند! ولي مي مي

هسار تومان است! در اين نیم ساعت بايد كيل زنيدگیت را بيرای او     38شروع شده و حواست باشد هر نیم ساعت 

خواهد قضاو  بكنيد كيه تيو     س همین نیم ساعت و يكسری فرم ميمعرفي بكني و يک فرم را پر كني و او براسا

آيد در كل  يشاوندان وجود داشته، كسي كه ميكه در خوي نظام هماهنز آندر  ه كار بايد بكني! در صورتي كه 

كنند برای  یسيت؟   مي كه دارند درستپسشک خانواده شناسد. اين نظام  جد تو را مي راند جدّ زندگي تو بوده و

و بیيوگرافي   كيه او  اميام خمینيي  رفتيیم در بیمارسيتان    خود ما خانوادگي پیش يک پسشيک ميي    ون در قديم

داد و الان دارنيد ايين طيرح را دوبياره بيازخواني       مشكلا  امراض همه ما را داشت، لذا خیلي خوب تشخیص مي

اقربا كلاً يک بیماری را دارند و اين اطلاعا  در تشخیص  های اقربا است و ها بیماری كنند. بسیاری از بیماری مي

 پسشک مهم است.

؛ اگر ترسیديد از شقاق بيین  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنهِِماَدارد  08، ص 11بینید در سوره مباركه نساء، آيه  اگر مي

؛ از اهل ايين و از  مِّنْ أَهْلِهِ وَحكََماً مِّنْ أَهْلهِاَفاَبْعَثُواْ حكََماً  گیرد زن و شوهر. ترسیديد كه اين اختلاف دارد بالا مي

برای خود  كاركرد داشته. اين دقت قرآن است كه از كلمه اهيل  نظام خانواده اين   اهل او دو نفر را بخوانید كه

 ؛کَلِهْأ نْمِ سَیْلَ إنَّه  ه درباره پسر نوح دارد كه هم اشراب شده  ناناهلیت  كند كه در معنای اهل، استفاده مي

كه خود خانواده مد نظر شده، اهلیيت هيم در آن    اين پسر حتي از اهل تو هم نیست، پس در كلمه اهل، غیر اين

؛ قطعياً  يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَمَُيا  اراده اصلاح بكنند ،ها، يا زن و شوهرها مكَ؛ اگر اين حَإِن يُرِيدَا إصِْلاَحاً اشراب شده است

ايم كه اگر واقعياً   های مشاوره دادن داشته ای است كه ما در اين سال شود و اين تجربه جاد ميها اي توفیق بین اين

حكََماً مِّنْ أَهْلِهِ  مكانیسم وساطتِشود اما با  ه مكانیسمي؟  زن و شوهر بخواهند اختلافاتشان را حل كنند، حل مي

ی  كرده. اين حيوزه  نقش قوه قضائیه ايفا مي نقش نظار ،  خود  در خود  نقش مشاوره،  اين. وَحكََماً مِّنْ أَهْلهِاَ

بايد قوی نظار  اقربا است. در كلان شهرها اگر نظار  اجتماع بخواهد شكل بزیرد، بايد ناظری باشد و اين ناظر 
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ممكن است ناظر باشد اما  بد و خوبي هم وجود داشته باشد. يكي از مشكلا  ما اين است كهبايد محترم باشد و 

ماند!  لذا بد و خوبي باقي نميكنم!  جوری فكر مي كني! من هم اين جوری فكر مي بد و خوبي وجود ندارد! شما اين

ها و منكرهيا   جاست كه معرفي معروف خواهد نظار  كند؟ اين و اگر بد و خوبي نباشد،  ه كسي به  ه كسي مي

 از جانا اديان لازم است. 

 روستانشینی در معارف دینیعلت نفی 

نفي روستا نشیني است. حالا اين را با ايين   يكي از معارف دين ما كه اتفاقاً خیلي هم روی آن پافشاری شده، 

هيای   روستا يک اسيتراحتزاهي از اسيتراحتزاه   ؛3 الشیطانحَظیرَةٌ مِن حَظائرِ  الرُّسْتاقُجمع كنید! در روايت داريم 

بسیار نفي شده و اتفاقاً توصیه شده به بودن در شهرهای بسرگ. اصلا اين كلمه اعراب  شیطان است. روستا نشیني

به معني باديه نشینان و جميع اعرابيي اسيت    اعراب  (80)توبه: ابُ أشَدَُّ كُفْرًا وَنِفَاقاًالأعَْرَبینید كه  را كه در قرآن مي

شايسته ترند كه از ما انيسل الله هيیچ   ؛ واْ حدُُودَ ماَ أَنسَلَ اللّهُوأََجدَْرُ ألَاَّ يعَْلَمُولي جمع عرب، عُرْب است. اين اعراب 

 فهمند؟ اما  را ما توصیه شديم به حضور در شهرها؟  ها  ه مي . اصلاً اينندانند

 برو در شيهرهای بيسرگ بنشيین   ؛ وَاسكُْنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَگويند:  به حارث همداني مي 18نامه  ، نهج البلاغهدر 

رگ، شيهری اسيت كيه در آن اجتمياع     مسلمین اسيت؛ يعنيي شيهر بيس    جا اجتماع  در آن؛ إِنهَّاَ جِماَعُ الْمسُْلمِِینَفَ

روی. وقتي يک بار رفتي، با ر دوم كيه   مثلاً به مسافر  جهادی مياجتماع مسلمین و تو در  ین وجود داردمسلم

كننيد.   یامدی؟ انزار كه دارند در كار آدم فضولي ميي آيي؟ يا مثلاً  را كلاس ن پرسند كه  را نمي نرفتي از تو مي

  آيي؟ روی؟  را نمي كجا مي

جاهيايي كيه   از و  ؛لْأَعْوَانِ عَلَيي طاَعَيةِ اللهِ  وَقِلَّةَ ا از اين منازل غفلت و جفا بپرهیس!؛ واَحذَْرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفاَءِ

  ياری نداری برای اطاعت از خدا!

كيه هجير     يعني همین! يعني شما بعد از ايين « تعرّب بعد الهجرة»ا  ما از كبائر شمرده شده كه در رواي اين

كردی به جايي كه جماعت مسلمین است و اعوان علي طاعه الله داری، بروی در ييک جيای پير  و پلاييي كيه      
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ارتبياطي بيا   كند. جماعيت مسيلمین نیسيت.     كس را نداری و هیچ  یس شما را ملسم به مسائل مسلمین نمي هیچ

وقت تو بلنيد شيوی بيروی     ندارد. مدرسه علوم اسلامي ندارد، آنهیئت  روی. جماعت مسلمین نداری. جلسه نمي

شيود تعيرب     ها و مقیدها را زمین زده! ايين ميي   بسیاری از گندهعت مسلمین، ارتباطي با جما همین بي خارج كه

كيه در   كند. مزر اين خود  تک و تنها دارد زندگي ميبعد الهجرة! نه كسي هست كه حواسش به او باشد. برای 

 و مسجد برود و ارتباطش را با جماعت مسلمین حفظ بكند. تفسیر قرآن همان خارج، جلسه

فيَإنَّ  ها با !  ؛ با اين گروه عظیم با ! ملازم اينوَألْسِمُوا السَّوادَ الأعْظَمَدارد كه  نهج البلاغه 321باز در خطبه 

اَلْغَينَمِ   فَإِنَّ اَلشَّاذَّ مِنَ اَلنَّاسِ لِلشَّیْطَانِ كمََا أَنَّ اَلشَّاذَّ مِن فتي!بی پر ی جا نكندوَإياّكُمْ وَالفُرْقَه؛  ةاعَمَالجَ عَمَ اللهِ دُيَ

 برای شیطان مثل يک گوسفند دورافتاده از گله است برای گرگ. كه از مردم پر  و دور افتاده كسي؛ لِلذِّئْاِ

  كند. شما در بحث غیبت كيردن،  جوره در هر سیستمي حفظ مي ديني است. خدا اين پیوند را همهاين تعابیر 

ید؟  را جماعت مسيلمین را بيه   نز زيرآب زدن، مي بینید مواظا است كسي زيرآب كسي را نسند!  را تهمت مي

 نید؟ك كنید؟  را يک جور ديزر فكر نمي جوری در باره آن آدم فكر مي زنید؟  را اين هم مي

 اعلان گناه بدون شاهد همان تهمت و دروغ است! 

در روايا  سيني بيه رواييت    «. داستان افک»سوره مباركه نور را بیاوريد! در ابتدای سوره داستاني است به نام 

البته روايت شیعي آن فيرق   ،«به من تهمت خلاف زدند و خدا در مقام دفاع از من آيه نازل كرد»عايشه دارد كه 

ن عايشه است كه به ماريه قبطیه تهمت زده و اين آيا  به دفاع از ماريه برآمده كه خیليي مهيم نیسيت    دارد، اي

 ولي آيا  آن مهم است.

؛ كساني كه اين افک را راه انداختند، يک گروه إِنَّ الَّذِينَ جاَؤُوا بِالْإِفْکِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ: ببینید 33آيه از  سوره نور

؛ گميان نكنیيد ايين    لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُيم  كرده بودندسازماندهي  ؛ يعنيعُصْبَةٌ مِّنكُمْهماهنگ از خود شما بودند. 

ا حرف ه كند كه درست است كه اين ها كردند شر بود برای شما! ببینید خدا از اين دارد استفاده مي كاری كه اين

 وَهُ. در ثاني ءٍيْشَ لِّكُ قُالِخَ اللهُبدی زدند ولي شما ای جامعه مسلمین! فكر نكنید كه اتفاق بدی افتاد؛  ون اولاً 
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، پس هر اتفاقي خیر است. البته من مسئول سلامتي خودم هسيتم اميا اگير ميريض     هُقَلْخَ ءٍيْشَ لَّكُ نَسَحْأی الذّ

ها را درست كردن بد است  توطئهها دو حرف است. اين شايعا  و  شدم، اين مرض برای بدن من خوب است. اين

؛ هركسي هر گناهي كه كسيا  لكُِلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتسََاَ مِنَ الإِْثْمِها مشخص بشوند  شود اين آدم ولي باعث مي

)خیلي عبارا  دقیق است( آن كسي كه سيهم   وَالَّذِی تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذَاَبٌ عَظِیمٌ؛ كرده برای خود  است.

جور نیست كه بین  ؛ متولي قسمت اعظم كار بود. اينكِبْرَهُ تَوَلَّى ،داشتشايعه پراكني ای در ماجرای افک و  عمده

هيا   و سپاه او ممكن است اصيلاً تيو ايين بيا      تَوَلَّى كِبْرَهُ اه يسيد تفاوتي نباشد. خیلي تفاو  است! يسيديسيد و سپ

كيه سيهم عميده     ؛ آنوَالَّذِی تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذَاَبٌ عَظِيیمٌ نیست!  هركسي در سپاه يسيد بود كه يسيد نبوده و

 داستان را داشته.

 نین  را وقتي   لَوْلاَ إِذْ سمَِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناَ ُ بِأَنفسُِهِمْ خَیْرًا؛ توبیخ جامعهكند به  حالا شروع مي

تید اين يک افک ؛  را نزفوَقَالُوا هذََا إِفْکٌ مُّبِینٌ تیدث نفس را نكرديد و با خودتان نزفرا شنیديد اين حدي يتهمت

لَوْلَا جاَؤُوا  زنید؟ كند! اين  ه تهمتي است كه شما مي ن كه اين كارها را نميمسلما است! خیلي حرف بدی است!

ببینید عبارا   قدر دقیق است!  فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهدَاَء يد؟تا شاهد نیامده  را رو كرد 8هنوز ؛ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شهُدَاَء

؛ ممكين اسيت دارد   فَأُوْلَئِکَ عِندَ اللَّهِ هُيمُ الكَْياذِبُونَ   ت!سدروغزوكه كسي كه اين حرف را زده  يدخواهد بزو نمي

خود كردی  نین حرفيي زدی!  يرا    شود با او! يعني بي ميمعامله كذب معامله عنداللهي گويد ولي در  مي راست

را از هيم جيدا نكين!     انش؟ مؤمنین يد واحده هستند، پیوندزني داری گمان مردم را نسبت به همديزر به هم مي

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرحَْمَتُهُ فِي الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ لَمسََّكُمْ فِي ميَا أَفَضْيتُمْ فیِيهِ عَيذاَبٌ      ها را از هم متفرق نكنید آدم

به يک نفر تهمت  !يمآورد پدرتان را در مي ای كه راه انداختید، قضیه خدا نبود بابت اين و رحمت اگر فضل ؛عَظِیمٌ

دهن  ؛ و با دهانتان گفتید؛وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمهايتان گرفتید؛  ؛ يک  یسهايي را با زبانإِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلسِْنَتِكُمْ زنید؟ مي

؛ و ونَهُ هَیِّنًيا وَتَحسْيَبُ  نسبت به اين قضيیه نداشيتید  ي علم كه هیچ ؛ در حاليمَّا لیَْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ به دهن گردانديد

اين در نسد خيدا خیليي كيار     در حالي كه ؛وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِیمٌكه  یسی نبود! شلوغش نكن!  گمان كرديد كه اين

 بدی بود! باز هم توبیخ!
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را نشيايد كيه راجيع بيه ايين      كه ما  جوری نزفتید  را اين؛ وَلَوْلاَ إِذْ سمَِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَناَ أَن نَّتَكَلَّمَ بهِذََا

 يرا نزفتیيد   ؛ سُبْحاَنَکَ هذََا بهُْتَانٌ عَظِيیمٌ  در اين باره حرف بسنیم؟برای  ه دانیم  نميمسائل حرف بسنیم! ما كه 

 ؟!سبحان الله اين بهتان عظیمي است

 های نظارتی با امر به معروف و نهی از منکر اعمال نظارت حوزه

های نظار  درست  حوزه ،خواهد اين مجموعه مؤمنین از هم بزسلد و در همه ابعاد نميبینید به هر قیمتي  مي

ي مثل امر بيه معيروف و   معارفكند؟ با  را درست مي نظار  ه  یس  رباء، در خانواده، در جامعه... باكند؛ در اق مي

خيواهم در كيار    كه مي ا. نه ايننهي از منكر يعني كلاً من كار دارم به كارتان! توفضولي؟ آره فضولم! به همین معن

روی، ايين مسيیر شيما روی     ما به هم گره خورده. وقتي شما يک مسیری را مي سرنوشتبلكه  ،تو تجسس بكنم

گذارد! اين دودی كه شما راه انداختید، من هم كيه ماشيین نيدارم باييد دود ايين ماشيین را        مي تأثیرمسیر من 

شيود در ايين    بدنم بايد بلرزد كه دختر من كيه بيسرگ ميي    ام،  وختهبخورم! بنده هم كه به ناموس مردم  شم ند

شود؟ لذا من به كار تو كار دارم و اول بيه   محافظتبچه من بايد در جامعه  يمكانیسمشود؟! با  ه  جامعه  ه مي

 كار خودم كار دارم.

گذارند فضولي در كار همديزر! كه مثلاً  دارند، مي را برميامر به معروف و نهي از منكر در قدم اول اسم  -3

 كنم؟  شما  ه كار داری كه من  ه كار مي

كند كه اگر ته كلاس اين كار  دارند و آن وقت او فكر مي های بعدی اصلاً معرف و منكر را برمي در قدم   -2

 كنم!  خودی مي را انجام بدهد اشكال ندارد! من هم كه دارم فكرهای بي

 كنند. قدم بعدی معروف را منكر و منكر را معروف ميدر  -1

لاَ تَتْرُكُوا الاَْمْرَ بِالمَْعْرُوفِ وَالنهَّْيَ عَنِ المُْنْكَرِ فَیُوَلَّى عَلَیْكُمْ شِرَارُكُمْ  :2گويند  كه روايت امیر المؤمنین مي در حالي

، آن شوند تان بر شما مسلط ميشرارامر به معروف و نهي از منكر را ترک نكنید و الا لكم؛  يُسْتَجاَبُ ثُمَّ تدَْعُونَ فَلاَ

 شود. كنید مستجاب نمي مي دعاوقت هر ه 
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هيا   ميوقعي كيه حجياب   جوری نیست كه بنشینیم و دعا كنیم كه خدايا وضع مملكت ميا را درسيت كين!     اين

رفت و ما  داشت از بین مي )كه خواهیم گفت(حجابجوری شد ما كجا بوديم؟ آن موقع كه دو عنصر محوری  اين

نما شد  ه كسي فريياد زد؟ رواييت    فهمیديم اصلاً فرياد زديم؟ آن موقع كه پوشش نازک شد و حجم داشتیم مي

! تعبیير را ببینیيد! ميوقعي كيه     پوشیدگان برهنيه ؛ هستند كاسیا  عاريا  كه د آمدنخواه زناني داريم كه زماني

آن  سيارافون  تبديل به سارافون شد كه طرح بعدی آن مثل روز روشن اسيت! يعنيي آسيتین   مانتوها تنگ شد و 

 شود به ژرژ  نازک!  تبديل مي

اما كل اين اجتماع در اين قضیه  ه واكنشي از خيود نشيان داد؟    ما با مفهومي به نام اجتماع مواجه هستیم،

 ز اين دعاها توقع كار كارستاني نكنید!ها فقط حرف است و ا كنیم! اين بعد برای پاكي جوانان دعا مي

معرفيي كيرد و ارتبياط    ه معيروف و نهيي از منكير    امر بي های نظار  و معارفش را هم  شود طرح حوزه اين مي

 مؤمنین با هم را هم گفت.

 در دین گناه و جذب گناهکاردفع 

 ةٍبَي یْه فيي غَ یِخِي ألَعَ لَطّوتَمَنْ لا وَأ روايت داريم كه 202ص   ،32جلد ، وسائل الشیعهبه تأيید اين حرف در 

؛ آگياه باشيید كسيي كيه در     رهالاخِي نیا وَي اليدُّ فِي  رِالشَّ نْمِ ابٍبَ فَلْه أنْالله عَ ا عنه ردَّهَدَّرَفَ سٍلِجْي مَا فیه فِهَعَمِسَ

و ايين غیبيت را از او رد    كشيد(  )تطول يعني گردن ميي برادر مؤمنش شنود راجع به مجلسي نشسته و غیبتي مي

فَرَدَّهاَ عنه ردَّ الله عَنْه ألْفَ باَبٍ ميِنْ الشَّيرِ فِيي اليدُّنیا      زنید؟ كند كه مثلاً كي گفته؟ برای  ه اين حرف را مي مي

ه یْي لَعَ انَي ردّها كَلَرٌ عَادِقَ وَدُّها وَهُرُيَ مْلَ وَهُ فإنْبندد.  ؛ خدا هسار درِ شر را در دنیا و آخر  به روی او مي؛ وَالاخِره

باشد نسبت به اين حرفي كه زده  تفاو  بيتواند رد كند و نكند و  ؛ اگر كسي مينَ مَرّةعیِبْسَ هُنْعَ ابَتَن اغْكَوِزْرِ مَ

 كند! كند و نميدفاع  تواند كند را به گردن گرفته! اين مي شد، هفتاد مرتبه گناه آن كسي را دارد غیبت مي

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشَِیعَ الْفاَحشَِةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عذَاَبٌ أَلِيیمٌ   دارد38در آيه كه همین داستان افک را 

ديني را به هم بسند. ييک   خواهد پیوند كه نمي 22رسد به آيه  تا مي، فِي الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
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هيا را دور بیندازنيد كيه     عده ماجرای افک به راه انداختند و خدا هم رسوايشان كرد، يک عده تصمیم گرفتند اين

رِينَ فِيي سيَبِیلِ   وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمسَاَكِینَ وَالْمهُاَجِ آيد: خداوند وسط مي

هيا ايين مياجرا را بيه راه      ؛ درست است كه ايناللَّهِ وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

هيايي   ؛ آنوْلُوا الْفَضْلِأُ ؛ يعني كسي كوتاه نیايد! كوتاهي نكندوَلاَ يَأْتَلِ انداختند، ولي طردشان نكن! جذبشان كن!

 اند و پول دارند.  كه صاحبان ثرو 

ها را مورد خطاب و عتاب قرار داد، پس ما شما را از جامعه طيرد   حالا كه خدا اين :ها گفته بودند كه اين  ون

ايجاد نكن!  تفرقه! در جامعه حذف نكنگويد: نه! اين كار را نكنید. يک عنصر را از جامعه  كنیم، ولي قرآن مي مي

خواهد هیئت بیايي! اصلاً تو را  ه بيه   شود و منبع فساد! اگر بزويي: آقا تو نمي  ون اين آدم، يک آدم شاذی مي

 .وَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا ، پسشود رود و يک جای ديزر منشأ فساد مي هیئت آمدن؟ اين مي

دوسيت نيداری اگير خطيا كيردی تيو را        وست نداری خدا ببخشد ؟خود  د تو؛ أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

كيه   . اين افراد را با بخشش و نواز  بكش توی جامعه! نه ايين خدا غفور و رحیم است؛ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ببخشد؟

طرد  كني كه تو برو! به خدا دفع كردن هنر نیست! جذب هنر است. دفع كردن هیچ كاری ندارد. به هركسيي  

 شود. اين هنر است كه من بتوانم همان را جذب كنم و توی خط بیاورم! يک فحشي بدهي دفع مي

غافلا  . ظِیمٌإنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَ ِ الْغَافِلاَ ِ الْمُؤْمِناَ ِ لُعِنُوا فِي الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذَاَبٌ عَ گويد: بعد مي

پیيامي دارد كيه    كنيار هيم   الْمُحْصيَناَ ِ الْغَافلَِيا ِ الْمُؤْمنَِيا ِ   و اين سه وصف  من استهای خوب مؤ يكي از وصف

آيد كيه   ها مي بینید يک صفتي كنار صفت غافل را. مي مؤمنِ ؛ كساني كه رمي بكنند زنان پاكدامنِخواهیم گفت!

 جا بار معنايي مثبت دارد كه خواهیم رسید. در میان ما معمولاً معني منفي دارد ولي در اين

 راهکار قرآن برای حفظ حیا

 رسید به معارفي كه حكايت از حیا دارد و راهكاری برای آن: نور مي 18در آيه 
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بيه    ؛وَقُل لِّلْمُؤْمِناَ ِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصيَارهِِنَّ  نزاه نكنید ؛  شمانتان را ببنديد، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَرِهِمْقُل لِّلْمُؤْمنِِینَ 

شود پيای مياهواره    گويید نیست؟ مي ای را نبینند! اين يک راهكار است.  را مي ها هم هر صحنه مؤمنا  بزو اين

نكرد، يا نه؟ اگر بزويید نه! كه اين دستورا  هيیچ   searchت و خلاف شود پای اينترنت نشس نشست، يا نه؟ مي

كنيي،   شود. سخت است؟ بله! راهكار   یست؟ اين است كه وقتي شما خود  را از جمع جدا ميي  اما مي است!

 و اين در طبع آدم هست. شوی زی و فیلم خلاف ديدن كشیده ميبا يوا  يوا  به عرق و ورق و خانم

از  شود مي  نظار  باشد. اگر ازدواج كرده باشد. اگر فضای عفت و حجاب در جامعه حاكم بشود،وقتي در خانه 

  !ها فاصله گرفت اين خلاف

كيه   يهايشان را آشيكار نكننيد الا هميان زينتي     زينت؛ و وَيَحْفَظْنَ فُرُوجهَُنَّ وَلاَ يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ إِلَّا ماَ ظهََرَ مِنهْاَ

ای است كه در ديين گفتيه شيده )كيه در      هم همان اندازهظاهر  جا يعني مواضع زينت( اين آشكار است)زينت در

ارتباط بین زن و شوهر در  ، لباس، ثیاب خواهد آمد كه حتيجلباب  واژه، مثل خمار، 8بحث حجاب توضیح اين 

همديزرند. لباسي كه يک ارتباط  فيت و  لباس  ؛ يعني طرفیننَّهُلَ اسٌبَلِ مْتُنْأوَ مْكُلَ اسٌبَلِ نَّهُفضای لباس است 

شود شرمندگي برای طرف اتفاق نیفتد. اين فضيای ارتبياط زن و ميرد     ای با مفهوم حیا دارد، باعث مي خورده گره

های طرفین حرمت دارنيد. مين    جوری باشند، در خانواده، در جامعه و در خانواده است. يعني وقتي زن و مرد اين

هيا مين نباييد     لباس همسرم باشم تا او شرم نكند و حرمت داشته باشد و در خانواده آنی خودم بايد  در خانواده

 ون او لباس من است. بايد نقش لباس را داشته باشد كه زينت من باشد و من را محافظت كنيد   ؛شرمنده باشم

خواهد اتفاق بیفتد. براساس رابطه لباس، ما بايد محافظ هم باشیم كه فسقي اتفياق نیفتيد و    هايي كه مي از فسق

در  ندين  دهد، حتي حیا را ت دارد ارائه ميآبروی كسي اين وسط نرود! اين فضايي است كه دين براساس كرام

بندی اطلاعا  گفتيیم. حيق نيدارد بچيه هير       ها نسبت به پدر و مادر كه در طبقه كند: حیای بچه لايه تعريف مي

نشيیند و   پای اينترنت ميي  داند! ولي الان مشكل اين است كه مي اند،دگذرد را ب ه بین زن و شوهر ميای ك رابطه

دانيد!   كند كه روابط همسری همین است كه او مي داند و فكر مي كه پدر نمي داند ی بیچاره  یسی را مي اين بچه

در صورتي كه اين نیست! در روايا  داريم كه مثل خرها با هم ... نكنید! درست است كه خوردن يک كار حیواني 
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ن انسان است كه يعني الا  كند؛ يک كلاس و بِرند خاصي پیدا مي  دهد، است ولي وقتي انسان اين كار را انجام مي

ام اما اين كار را يک آدم دارد انجي  ،خورد! درست است كه نكاح و ازدواج و مجامعت يک حركت حیواني است مي

بندی اطلاعا  را برداشيته   اما رسانه آمده و كلاً طبقه گذاشته، بندی اطلاعا   طبقه دهد. خدا در همین سوره مي

كنيد. بيه    يت ميآيد و در روابط جنسي خرّ س بلدم! آن موقع ميكند كه من خیلي  ی است. بعد هم بچه توهم مي

 دهد! كه يک انساني باشد كه دارد روابط جنسي انجام مي جای اين

 شان را به گردنشان بیندازند تا گردنشان معلوم نباشد! ر و مقنعهمُ؛ بايد اين خُوَلْیَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُیُوبهِِنَّ

أَوْ آباَئهِِنَّ أَوْ آباَء بُعُولَتهِِنَّ أَوْ  هايشان را مشخص نكنند مزر برای شوهرانشان ؛ زينتزِينَتهَُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتهِِنَّوَلاَ يُبدِْينَ 

های شوهرانشيان)ممكن اسيت    هايشان، يا بچه يا پدران شوهرانشان، يا بچه  يا پدرانشان، ؛أَبْناَئهِِنَّ أَوْ أَبْناَء بُعُولَتهِِنَّ

 ود  بچه نداشته باشد و بچه مال شوهر  باشد( خ

 های خواهرانشان. های برادرانشان و بچه برادرانشان و بچهيا برای  ؛أَوْ إخِْوَانهِِنَّ أَوْ بَنِي إخِْوَانهِِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتهِِنَّ

؟ شيان  يه معنيايي دارد   ای زنانبير  شان؟ مزير زن زن دارد؟ زنانبرای ؛ آيا احتیاج به گفتن دارد كه أَوْ نسِاَئهِِنَّ

ولي نشان دادن زينت به زنان كفيار،   ،جا زنان خودشان يعني برای زنان مسلمان ديدن زينت زن اشكال ندارد اين

حجياب بشيود.    تواند برای زنيان كفيار بيي    دانید كه اين يک حكم است كه هیچ زن مسلمان نمي اشكال دارد! مي

كه لااقل در مناط حكم گفته شيده كيه الان متأسيفانه بيه دلیيل فضيای       نامحرم هستند!  یسی  ها در حكمِ اين

آيد زن  موقع نمي  كه هیچحیايي اين احكام نیست؛ علت اين حكم اين است كه زن مسلمان يک كلاسي دارد  بي

های شخصي  خورد! زمان ما اصلاً اين البسه ها نمي برای شوهر  توصیف كند! اصلاً كلاسش به اين حرف مردم را

مغازه يک پرده داشت و نوشته بود كه ورود آقايان ممنوع! اما الان  ه؟ حتي  ر ديد نبود! در سطح جامعه نبود!د

طيرف را بيرای    detailكنيد   آيد شيروع ميي   كنند! از عروسي كه مي روند زنان را توصیف مي زنان مسلمان ما مي

 كند. ا  تعريف مي شوهر و بچه
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قيدر بيا حیيا هسيتند كيه هيیچ موقيع         ها ايين   ون آن ؛نسائهن اشكال نداردكند كه  قرآن فضايي درست مي

ا كرامت تعرييف شيده   روند توصیف بكنند، اصلاً زن مسلمان در يک عالم ديزر تعريف شده است. به قدری ب نمي

  ...ولي زنان كفار  ون اين قیودا  را ندارند كه در اوج است،

های سيفیهي كيه احتیياج بيه ازدواج      ؛ يا برای آدممِنَ الرِّجَالِ التَّابعِِینَ غَیْرِ أُوْلِي الإِْرْبَةِأَوْ ماَ مَلكََتْ أَيْماَنهُُنَّ أَوِ  

  كند گرفتار سفاهت شده است. كسي كه ازدواج نمي پس معلوم است ،ندارند

 نیست. ؛ يا طفلي كه  یسی حالیشأَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظهَْرُوا عَلَى عَوْراَ ِ النِّساَء 

؛ نبايد پايش را محكم به زميین بكوبيد، بيه صيورتي كيه آن      وَلاَ يَضْربِْنَ بِأَرْجُلهِِنَّ لِیُعْلَمَ ماَ يُخْفِینَ مِن زِينَتهِِنَّ 

 های پنهاني زير اين  ادر هست! سر و صدا كند كه معلوم شود يک زينت )گردن بند و النزوها(ها زينت

خواهیيد رسيتزار    ؛ همزي برگرديد به طرف خدا اگير ميي  جمَِیعاً أَيُّهاَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  

 شويد.

كيه مِليک يميین     ؛ كسياني يَا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا لِیسَْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلكََتْ أَيْماَنُكُمْ فرمايد: مي 111، ص 10در آيه 

  د و اماء  قرآن  ه فضايي را ديده است؟(یكه در عب لک يمین بايد موضوعي بحث كنیم و اينهستند )درباره مِ

 حریم پدر و مادر در خانواده

بنيدی   جاست كه باييد بچيه طبيق    اين خواهد پیش پدر و مادر برود. ؛ بچه نابالغ كه ميوَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

 اطلاعا  داشته باشد.

 بايد سه وقت اجازه بزیرند.خواهند بر پدر و مادر وارد شوند،  اگر مي ؛ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّا ٍ ... كُمُلِیَسْتَأْذِن

 ؛ قبل از نماز صبح حق ندارد بدون اجازه وارد شود! بايد در بسند!مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

ای است كه برای بچه نابالغ است؟ بچه نابالغ  وظیفهآيا اين ، لیسَْتَأْذِنكُمُ گويم دين، تربیت دارد، اين كه مي اين

هاست كه او را تربیت كنند و نزذارند و ياد  بدهند كه اگر  كه مكلف نیست! اين وظیفه به گردن پدر و مادر اين

 خواهي بیايي بايد اجازه بزیری! اين موقع مي
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باسشان را كندند و در حالت آزاد نشستند و با هم خلوتي ؛ سر ظهر آمدند لوحَِینَ تَضَعُونَ ثِیاَبَكُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ 

 دارند، بايد به بچه ياد بدهند كه اين موقع بايد اجازه بزیری!

 .؛ و بعد از نماز عشاءوَمِن بعَْدِ صَلاَةِ الْعشِاَء

كه  خصوصي است كه در آن نكاتي وجود دارد. الان يكي از مشكلاتي كه ما داريم اين است های به ها وقت اين

  آيد خانه! رود و شا، بوق سگ مي خوان مي بینند! يعني صبح، خروس زن و شوهر اصلاً همديزر را نمي

بندی مرد  با اين زمان بینید سه وقت زن و شوهر با هم خلو  و ارتباط صمیمي دارند،  در حالي كه در آيه مي

جان بكند و بدود كه بخورد! و بخورد  33ده و ا  باشد! زندگي را به جايي رسانديم كه بايد تا  خانه 1بايد ساعت 

 كه بدود! و در اين دور بسته بچرخند.

های خلو  زن و شوهری است كه بايد  ها وقت ؛ اين سه وقت عورا  برای شماست؛ يعني اينثَلاَثُ عَوْراَ ٍ لَّكُمْ

 داشته باشند.

ز اين ديزر اشكالي ندارد. آن پیوند عمیق كه باشد و زن و شوهری ؛ بعد الیَْسَ عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلَیْهِمْ جُناَحٌ بَعدْهَُنَّ 

 كنند، اين هم باشد و بعد ؛ دارند با هم برخورد ميمحوريت لباس كه در 

هميه اسيت. اصيلاً    خانه محل عشق ؛ حالا ديزر با هم حال كنید! ديزر اين طَوَّافُونَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ 

يزر! حالا ديزر قربان همديزر برويد! در اين فضايي كه پدر و مادر وجود دارد و پدر و ميادر  حالا بزرديد دور همد

برد. اين بيه   ها نمي . مادر آبروی پدر را جلوی بچهبرد ها نمي با هم صمیمي هستند. پدر آبروی مادر را جلوی بچه

وقت اختصاصي با هم دارند. پیونيد   كنند و سه گويد: تو حرف نسن! تو دخالت نكن! براساس لباس عمل مي او نمي

ام!  ای و من بسرگتر خانواده حفظ شده. معلوم است كه تو كو كتر خانوادهسلسله مراتا صمیمي دارند با همديزر. 

دادنيد كيه اسيم     نكرده ما به ما يياد   تر است. همین مادرهای تحصیل اين خواهر بسرگتر است و اين خواهر كو ک

طَوَّافُونَ عَلَیْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى  احترام نبريم. بايد اسم خواهر و برادر را با احترام صدا بسنیم. بعدبرادر بسرگ را بدون 

شود يک آدم پُر به لحا  عاطفي كه  ! اين ميراهكارشود  قربان هم برويد در نظام خانوادگي اسلامي. اين ميبَعْضٍ 

كند كه  ون پدر است و مدير است، هير   شود. طرف فكر مي نميتا نزاه  8رود، اسیر  وقتي از خانه به دانشزاه مي
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در جامعه  ه طيور اسيت    در هرجا اقتضای خود  را دارد!كه مديريت  تواند بكند، در حالي كاری كه بخواهد مي

فرق دارد. مديريت فرهنزي كلاس خاص خود  را دارد. در خانه هيم  مديريت فرهنزي كه مديريت اقتصادی با 

شود  ها از سر و كولش بالا بروند و او هم بع بع و عرعر هم بكند. اين مي ممكن است خم شود و بچه مدير خانواده

اين يک خانواده عمیق است كه بچيه وقتيي     جوری هم بود! شود مدير بود و اين سیستم مديريت در خانواده. مي

ها دور هم بزردند. بچيه دور بابيا    ينشود! وقتي ا تا نزاه و محبت اين طرف و آن طرف نمي 8اسیر  ،آيد بیرون مي

گردند، وقتي در خانه سرشان گیج بيرود، ديزير وقتيي در     گردد. پدر و مادر دور هم مي گردد. بابا دور بچه مي مي

 شود الزوها و راهكارهايي كه قرآن داده است! رود. اين مي روند سرشان گیج نمي جامعه مي

 ياَ ِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌكَذَلِکَ يبَُیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآ 
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